
فرصت های  شغلي نابرابر زنان 
زمينه ساز نارضايتي اجتماعي

با اين همه در اين خصوص در كشور ما علاوه بر رجوع به وضعيت 
اقتصادی كشور، بايد مسائل ديگری همچون ساختار فرهنگي را هم 
مــورد توجه قرار داد. نه تنها در ايــران كه در همه جای دنيا، زنان 
نيروی كار درجه دوم به شمار مي آيند. اما مسائل فرهنگي در ايران، 
نيــروی كار درجه دوم بودن را به نوبه خود تشــديد مي كند و به 
نوعي مانعي بر سر راه اشتغال زنان به شمار مي آيد. براساس همين 
فرهنگ، كارفرمايان چندان روی نيروی كار زنان حساب نمي كنند 
به خصوص  زنان متاهل چرا كــه به عقيده كارفرمايان، زنان پس 
از تاهل برای ادامه كار محدود مي شــوند و در صورت فرزندآوری، 
برای مدت زماني اين نيروی كار خود را از دست مي دهند. چنين 
عقيده ای مخصوصا بيشــتر در ميان كارفرمايان بخش خصوصي 
ديده مي شــود. برمبنای همين فرهنگ محدوديت هايي  هم در 
برخي حوزه های  كاری اعمال مي شود، مثلا برخي بنگاه ها  علاقه ای
ندارند كه زنان به عنوان ناظر در بخش هايي  مانند راه سازی فعاليت 
كنند. در نهايت هم با رويكردهايي اين چنيني زنان را از فضای كار 

دور مي كنند.  

متاسفانه اين فرهنگ در كشــور ما وجود دارد و برخي كارها 
را مردانه معرفي مي كنند. با عناويني همچون مردانه بودن برخي 
مشاغل، زنان جامعه را سوق مي دهند به شغل های  محدودتری كه 
عمدتا به نوعي برمبنای وظايف و نقش خانگي زنان تعريف شده 
است. شغل هايي  همچون پرستاری، آموزگاری، فعاليت در بخش 
بهداشت و... اگر واقعا قرار است به دنبال ايجاد فضای برابر ميان زنان 
و مردان در دسترسي به فرصت های  شغلي برويم، بدون شك بايد 
از اين فرهنگ فاصله بگيريم. متاسفانه اين رويكرد در تمام بخش ها  
حاكم اســت. مثلا مدتي قبل يك آگهي مشاهده كردم كه يك 
دستگاه اداری در يكي از استان های  شمالي، برای تكميل پرسنل 
خود اقدام به جذب نيرو مي كرد اما در آگهي اولويت جذب نيروی 

خود را مردان اعلام كرده بود. 
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از لحاظ قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران، اشتغال زنان در كشور هيچ منع قانوني ندارد اما اتفاقي كه در عمل رخ داده
محدود بودن دسترسي زنان در مقايسه با مردان به بازار كار است. اقتصاد كشور در سال های  نخست بعد از انقلاب از پويايي
كافي برخوردار نبود و جنگ هم به نوبه خود بر اين فضای اقتصادی اثری منفي داشت.

زماني كه عرصه برای حضور و فعاليت زنان، محدود و موانعي 
اين چنيني در مســير اشتغال آنان ايجاد مي شود، به ناچار زنان به 
سمت حوزه های  كاری محدودی كه برايشان موجود است، هجوم 
مي برنــد و اين افزايش عرضه نيــروی كار در آن بخش ها، باعث 
مي شــود كه نرخ دستمزدهای پرداختي به آنها كاهش پيدا كند. 
اين مسائل علاوه بر زنان، بار منفي ای برای خانواده هايشان نيز به 
همراه دارد. خانواده ها  از دختــران خود حمايت و آنها را به ادامه 
تحصيل تشويق مي كنند اما پس از پايان تحصيلات، شغلي برای 
دخترانشان يافت نمي شود كه اين موضوع باعث بازخوردی منفي 
در ميان آنها مي شــود. متاسفانه در برخي موارد تصور مي شود با 
محدوديت ايجاد اشتغال برای زنان و سپردن فرصت های  شغلي 
بيشتر به مردان، مي توان مسئله بيكاری را حل كرد، كه اين رويكرد 
كاملا اشــتباه است. نمي توان با دور كردن زنان جامعه از بازار كار 
و ساير فعاليت های  سياسي و اجتماعي، به توسعه واقعي و پويايي 

دست يافت.

مســلما هرچقدر حضور زنان در عرصه های  سياسي همچون 
مجلس و دولت افزايش پيدا كند، مي توان اميدوار بود كه نگراني ها  
و مشكلات بيشتری از اين قشر به سطوح كلان كشور منتقل شود 
و بخشي از مشكلات آنها پررنگ تر از قبل ديده مي شود. كمااينكه 
 مســير برای حل بخشي از اين مشكلات تســهيل خواهد شد. 
البته بماند كه در برخي موارد هم اين گونه نبوده اســت. مثلا در 
همين مجلس نهم هم داشــتيم زناني كــه رويكردهايي ضدزن 
داشــتند و حتي طرح هايي  را مطرح مي كردند كه نتيجه عكس 
آنچه كه گفته شد به همراه داشت. البته معتقدم كه رويكردهايي 
اين چنيني را هم بايد نتيجه فرهنــگ و محدوديت های  موجود 
دانست. در همين راستا مي توان عنوان كرد كه حضور و مشاركت 
محدود زنان در عرصه سياســي به نوعي قــدرت حضور زنان در 
حوزه اقتصادی را هم كاهش داده اســت.  در حال حاضر هستند 
كشــورهايي كه رياست جمهوری يا نخست وزيری شــان را زنان 
در اختيار دارند و اين مســئله بيانگر آن اســت كه نقش زنان در 
ساختارهای سياسي و بخش های  تراز اول جهاني رو به گسترش 
است. در همين كشورها، زنان سهم به مراتب بالايي در ساير حوزه ها  

از جمله مشاركت اقتصادی كشورهايشان ايفا مي كنند.

با تداوم اين شرايط نه تنها زنان به خصوص  زنان تحصيل كرده از 
وضعيت ناراضي خواهند بود بلكه خانواده های  آنها هم به جمع ناراضيان 
 مي پيوندند كه اين مسئله مي تواند به نارضايتي اجتماعي منتهي شود. 

متاسفانه ما به طور سنتي علاقه منديم كه بگوييم نقش اصلي زنان 
در جامعه مادر بودن است و به اين ترتيب اشتغال آنها را به نوعي 
مانع ازدواج يا حتي فرزندآوری شان تلقي كنيم. اين درحالي است 
كه تجربه نشان داده امروز احتمال ازدواج زنان شاغل بيش از ساير 
زنان اســت. اين مســئله از آن روست كه در حال حاضر بسياری 
از مردان به تنهايي از عهده پوشــش هزينه هــای  زندگي خانواده 
برنمي آيند و ترجيح مي دهند كه همسراني شاغل داشته باشند تا 

برای تامين هزينه زندگي از آنان هم كمك بگيرند. 
اما برای عبور از اين مســئله و جلوگيری از بروز تبعات منفي 
اجتماعي اين موضوع در كشور، بايد تحرک اقتصادی ايجاد كرد 
و برخي مفاهيم فرهنگي را متفــاوت از قبل دنبال كرد. زنان در 
جامعه امروز با آگاهي نسبت به حقوق خود، خواستار سهمي برابر 

در جامعه و استفاده يكسان از فرصت های  شغلي هستند.

بله، در حال حاضر بيــش از ۱۲ درصد از خانوارهای ايراني به 




